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  مديحه سرايي اصفهانيان عربي سراي در عصر عباسي

  ∗دكتر كتايون فلاحي 

  :چكيده
سرزمين كهنسال ايران از ديرباز مهد پرورش دانشمندان و اديبان بسياري در زمينه هاي مختلـف                 

ور در ميان ساير ملـل جهـان بـه وجـود     بوده است كه آثار بازمانده از آنها جايگاه خاصي براي اين كش    
در بين شهرهاي هنر پرور اين سرزمين نيـز برخـي از آنهـا، مقـامي بـس رفيـع بـه خـود                 .آورده است   

  .اختصاص داده اند كه شهر اصفهان از آن جمله مي باشد
مديحه سرايي يكي ازمضامين شعري مشهور در ميان سروده هاي شاعران اصفهاني عربي سـراي         

شاعران . سي مي باشد كه حجم وسيعي از منظومات ايشان را به خود اختصاص داده است      در عصر عبا  
اصفهاني نيز همانند بسياري ديگر از معاصران خود گاه به تقليد ويا نوآوري در سروده هايـشان اقـدام               

. شدنموده اند كه برخي از اين تغيير و تحولات در ساختار قصيده، مضمون و الفاظ آن قابل توجه مي با
از جمله شاعران اصفهاني عربي سراي در اين غرض شعري مي توان به ابو سعيد رستمي، حـسن بـن                  

  .حسيني نطنزي، ابن هيثم و بديع الزمان دوائي اشاره كرد... سلمان نهرواني اصفهاني، ابو عبدا
  

   اصفهان، ادبيات منظوم عربي، مديحه سرايي، عصر عباسي: واژه هاي كليدي

                                                
   عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار∗

  12/9/1390:   تاريح پذيرش مقاله 1/6/1390:تاريخ دريافت مقاله 
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  :مقدمه

از هنگاميكه عربها با به دست گرفتن لواي اسلام از جزيره العرب بيرون تاختنـد و    
كشورهاي هم جوار  را گشودند زبان عربي همراه بـا گـسترش اسـلام در سـرزمينهاي                
حوزه تمدنهاي اسلامي رواج يافت، پس ايرانيان نيز در اين ميدان بعد از پذيرش آيـين                

اي كمك به رشد نهال نوپاي اسـلام كمـر همـت      اسلام در زمينه هاي علمي مختلف بر      
بستند و از زبان عربي به عنوان وسيله اي مناسب براي انتشار يافته هاي علمي و ادبـي                
در سراسر تمدن اسلامي بهره بردند و در تقويت و تحكيم بناي رفيع زبان و ادب عربي       

  .بيش از تازيان تلاش نمودند
 ادبي بزرگي همچون اصفهان مي باشيم كه  در اين ميان شاهد ظهور مراكز علمي و       

  .گاه حتي نام بغداد را نيز تحت الشعاع خود قرار مي دهد
كتابهاي تراجم وآثار تاريخي كه به جمع آوري آثار ايرانيان عربي سراي پرداخته و      
براساس مناطق جغرافيايي تقسيم بندي شده اند بي استثنا بخشي را به شاعران اصفهاني           

بررسي اين كتابها و تامل در آنها از اهميت ونقش شاعران اصفهاني            . انداختصاص داده   
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نكته ي قابل توجهي كه در سروده هاي اصفهانيان در ايـن     . در ادب عربي حكايت دارد    
  .دوره ي زماني قابل ذكر مي باشد كثرت مديحه سرايي در ميان آنهاست

ايح شـاعران   در اين پژوهش به بيان برخي نكـات در خـصوص معنـا و لفـظ مـد                 
اصفهاني در عصر عباسي پرداخته شده است از جمله مطلع قـصايد مـدحي و نـوآوري       
وتقليد در آن، بررسي محتواي اين مدايح، مديحه سـرايي در اعيـاد و مراسـم مختلـف،          
مدح شهرها و كشورها، گرايش خطابي، مبالغـه در مـدح و كـاربرد واژگـان فارسـي و                

  .اصطلاحات جديد در اشعار

  سراييمديحه 

شـاعران كهـن   . در اولين سروده هاي عربي، رگهاي مدح قابل باز يافت مي باشـد        
آنان . عرب از صفات پسنديده اي چون شجاعت، سخاوت و آزادگي ستايش مي كردند        

از خود، افراد قبيله خود و از هر كس كه چنين صفاتي داشت بدون انگيزه مالي تمجيـد   
عراني پديد آمدند كه شـعر را وسـيله معـاش     مي كردند اما مدت زيادي نگذشت كه شا       

خود قرار دادند آنان از اين سو به آن سو مي رفتند تا شاهان و بزرگـان را دريابنـد و از    
  .ايشان به ازاي مدايح خود صله بگيرند

در ايران نيز مديحه سرايي به نحو چشمگيري افزايش يافت زيرا پادشاهان، ايـران،        
خريـده القـصر    « و  » يتيمـه الـدهر   «، خواننـده كتابهـاي      وزراء و قضات طالب آن بودند     

با تورقي در اين تاليفـات در مـي         » دميه القصر و عصره اهل العصر     « و  » وجريده العصر 
گويا حرفـه اصـلي     . يابد كه شاعران اين دوره همگي به مدح معاصرانشان مي پرداختند          

مـي آيـد زيـرا در ايـن         شاعر، سرودن مدحيات بود البته اين خود، امري طبيعي به نظر            
زمان، تجارت كتاب كار منظمي نبود و شركتهاي انتشاراتي ثروتمند وجود نداشـتند بـه               
همين جهت شعرا براي گذران زندگي، متكي به بخششهاي نا مـنظم خلفـا و اشـخاص       

براي يـك مـدح خـوب،    . مورد توجه ايشان بودند و براي آنها مديحه سرايي مي كردند      
 شد و شاعران در توصيف مبالغـه آميـز بـا هـم رقـابتي بـسيار        پول زيادي پرداخت مي   
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داشتند حتي در ادباي با نبوغ واقعي، اين امر به ميزان زيـاد باعـث ظهـور و درخـشش             
دروغين و شكوه كاذب زباني شد كه اغلب اين را به غلط به شـعر شـرقي نـسبت مـي         

 ي شـيپوري بـود   پس شاعر در اين عصر به منزله) 303 هـ، ص  1380نيكلسون،  . (دهند
كه مدايح بزرگان ملك را  فرياد مي زد و درباره ي آنها اخبار راست و دروغ پخش مي     

در اين مـدايح    . كرد و براي توصيف سجايا و اخلاقشان كلمات پر طنين به كار مي برد             
در بيشتر اوقات يك نغمه نواخته مي شد و تـشخيص ممـدوحي از ممـدوح ديگـر بـه              

  . شاعري كه ذوق و قريحه اي خاص داشتندرت صورت مي گرفت مگر
در اين پژوهش مسائل متفاوتي در مورد لفظ و معناي مدايح شاعران مـورد توجـه      
قرار گرفته است اما نخستين نكته اي كه در مورد قصايد مـدحي قابـل ذكـر مـي باشـد       

  .مقدمه اين سروده هاست

  مطلع قصايد مدحي

سنتي خود را با مقدمه هايي شروع شاعراني كه مقلد شعر كهن عرب بودند قصايد   
مي كردند كه شاعران جاهلي و قبل از اسلام، بسياري از قصايد بلند خود را با آنها آغاز 

ايشان مقدمه ي قصيده هاي خود را با توصيف اطلال و دمن، تغـزل، وصـف           . كرده اند 
  :دكجاوه نشينان، ياد ايام جواني، شرح حال پيري و وصف خيال يار آغاز مي كردن

  مقدمه طللي. 1

برخي از شاعران ايراني عربي سراي خطه اصفهان به تقليد از شـعر سـنتي عـرب،        
  .قصايد خود را با مقدمه طللي آغاز كرده اند

مورخين ادب هر گاه از اين مقدمه، سخن مي گفتند آن را جزء موارد ثابـت شـعر           
انا شـاعر، قـصيده   هم«: اين قتيبه در اين خصوص چنين مي گويد . عربي بر مي شمردند   

اش را با ذكر ديار و دمن و آثار باقيمانده از محبوبه آغـاز مـي كنـد پـس مـي گويـد و         
شكايت مي كند آنگاه ساكنان منزلگاه را مخاطب قرار مـي دهـد و از رفيـق خـود مـي                 
خواهد كه لحظه اي درنگ نمايد تا يادي از ياران كوچ كرده اش بنمايد، سپس به نسيب 
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 عشق خود مي نالد تا اينكه قلبها را متوجه خود گرداند و ديگـران             مي رسد و از شدت    
زيرا تشبيب به نفسهايي كه بـا احـساسات در آميختـه شـده              . شنواي حرفهاي او گردند   

و هر گاه شاعر اطمينان حاصل كرد كه ديگران را متوجه خود نموده             .... نزديك تر است  
ر شعر به جلو مـي رود سـپس بـه    است پس به دنبال آن، حقوق خود را ذكر نموده و د  

مدح مي پردازد و او را به پاداش دادن تشويق مي نمايد پس شاعر خوب كسي است كه 
  )47 م، ص 2000زراقط، (» ...اين اسلوبها را طي كند 

البته بنا به نظر دكتر شوقي ضيف تمايل شاعر عصر عباسي بر باقي ماندن بـر ايـن            
گذشت زمان، براي بيان رابطه با پيشينيان و آنچه مطلع در بسياري از قصايدش با وجود 

در عصر جاهلي از زندگي چوپاني و سفرهاي بسيار كه بـه دنبـال آب و مرتـع وجـود                 
بلكه احساس عميقي است كه شاعر با بيـان ايـن مطالـب، نـسبت بـه        . داشته نمي باشد  

گذشت زمان و عدم امكان بازگشت آن و سـپري شـدن لحظـات خوشـي و ناخوشـي                
ي در وجود خود درك مي كند، پس بر اطلال مي ايـستد و لحظـه اي درنـگ مـي        جوان

نمايد و بسيار اشك مي ريزد با اين آرزو كه تازگي زندگي قديم دوباره بـاز گـردد و از     
ابر مي خواهد كه ببارد تا حيات به گياهان بازگشته و جريان زندگي ادامـه يابـد، او بـه          

گويا مي  .  و حيوانات وحشي و اهلي مي پردازد       توصيف سير و سفر در صحرا و فلاتها       
ضـيف، بـي تـا، العـصر        . (خواهد در رگ و ريشه زندگي فرو رفته و در آن غرق گردد            

  ).206العباسي الثاني، ص 
ابو سيعد رستمي شاعر تواناي قرن چهارم در خطه اصفهان مي باشد كه در سده ي 

لـدزيهر آثـار وي را مـنعكس    گ. اخير مورد توجه برخي خاورشناسان قرار گرفته اسـت     
ايـن  ) 2/386م، 1968مـدني،  (كننده ي فرياد ملي ايرانيان بر ضد تازيان بر مـي شـمارد      

شاعر مشهور در يكي از قصايد خويش با مطلع طللي به مدح صاحب بن عباد پرداخته                
  :است

  سلام علي رمـلِ الحمـي عـدد الرَّمـلِ         
  وقــفت وقـوف الغيَــث بـينَ طُلولـه        

 وقُلْ لـه التـسليم مـن عاشـقٍ مثلـي         
ــحّ و منــسـجم وبــلِ بمنــسكــبٍ س 
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خليـــليَـلامه ـــتمُاني مــــ    قـــدعذَّ ب
  

 كأنْ لم يقـف فـيِ دمنـه احـد قبَلـي          
)3/371م، 1983ثعالبي نيشابوري، (  

شاعر در اين ابيات، بر سرزمين محبوبه خويش بسيار درود و سلام مي فرستد و به 
 تسليم او مـي نمايـد و در برابـر آن آثـار بـه جـاي مانـده از                   عنوان يك عاشق خود را    

آنگـاه يـاران خـود را كـه بـا           . معشوقه، همچون باراني منسجم و روان اشك مي ريـزد         
سرزنش هايشان او را مي آزارند مورد خطـاب قـرار مـي دهـد گويـا در ايـن جايگـاه،          

  .شخص ديگري غير از شاعر توقف نكرده است

  مقدمه تغزلي. 2

ر مقدمه هاي متداول در شعر مقدمه تغزلي است بـر ايـن اسـاس كـه غـزل        از ديگ 
موضوع مشترك ميان شعراست و مردم در همه ي طبقات مختلف بدون هيچ مانعي بـر           
خلاف مقدمه خمري ماجن، استعداد پذيرش آن را دارند پس بتدريج جايگزين مقدمـه               

عي يا خيالي مي باشـد  محور غزل اين دوره وصف ويژگيهاي محبوبه اي واق       . طللي شد 
كه شاعر سخت دلباخته اوست، از اين رو در مقدمه قصيده خـود زمزمـه درد جانـسوز         
فراقش را سر داده و در هجران او اشك مي ريزد و از آنجا كه معيارهاي زيبايي جاهلي       
بر دلهاي شاعران آن دوره غلبـه داشـت صـفاتي را نيكـو شـمرده انـد كـه در تـصوير                       

  .نمونه عالي زن جاهلي را به تصوير مي كشدويژگيهاي محسوس، 
  :ابو سعيد رستمي در مدح مويد الدوله قصيده اي با مطلع فوق سروده است

  بدت يوم حزوي من كواهـا المحـاجرُ       
  فكيـف و قد أبدينَ مـا فـي قـــناعها         
ررنَ بحــزوي و الــجĤذر ترتــعي         مـ
  نصـيبي من الدنيــا رضــي أم معمـرٍ        

  

لهـوي و هوعـاذر    فعاد عذولي فـي ا        
 و أبـرزنَ ما التـَفَّت علــيه المعـاجرُ       
      ذرĤُّـهن الـجــ  فلـم تدرِ حـزوي أيـ
 و سائرُ ما تحويه في الــريح ســائرُ       

)3/357م، 1983ثعالبي نيشابوري، (  
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درمنطقه حزوي، گوشه چشمان آن زيبا رويان از نقاب پوشش ظاهر گرديد و آنكه    
پس چگونه است كـه آنهـا چهـره هـاي     . استمرا در عشق ملامت مي نمود پوزش خو   

مخفي در پوشش هاي خويش را آشكار ساختند و صورت خود را كه روسـري بـر آن                
از منطقه حزوي گذشتند در حاليكه گوساله ها بـه چـراي در            . پيچيده بود ظاهر نمودند   

علفزار مشغول بودند و آن سرزمين، از شناسايي زيبا رويان در ميـان گوسـاله هـا فـرو                   
 در اين دنيا، بزرگترين شانس من است و هر        - ام معمر  –رضايت معشوقه ام    . نده بود ما

  .آنچه را كه در دنيا از آن من مي باشد به دست باد مي سپارم

  مقدمه وصف خيال. 3

در مقدمه وصف خيال، شاعر افكار و تخيلات خود را توصيف مي كند خيالي كـه     
   سراغ او مي آيددر دل شب، بيابانها را در نور ديده و به

 هجـري در    464افضل الدين ابو سعيد محمد بن هيثم سـلمي اصـفهاني در سـال               
تعـداد  . اصفهان ديده به جهان گشود او انساني عادل و مورد اعتماد مردم و ديندار بـود              

بسياري از طالبان علم و معرفت جهت شاگردي در محضر وي، از مناطق دور و نزديك 
 در مدح سيف الدوله صدقه بن منصور بن دبيس بن مزيد            وي. راهي اصفهان مي شدند   

اسدي در سفر حجاز براي اداي مراسم حج، قصيده اي با مطلع وصف خيال سرود كـه        
  :به سبب آن، چهل دينار و تعدادي گوسفند از ممدوح جايزه گرفت

  الــم بنـا و العيـس تعتـسف الدجــي     
اً من اللـَّيلِ داجــيا       يــخوض خداريـ
َـي      فما جرَّ ذيلاً فوق شعـــبٍ ولا انثنـ

  

 خيــالٌ لـــه الليــل الــــتَّمام تبـــلجّا  

 ويفــري غــداقياً مــن الجــنح ادَعجــا
 الــي جانـبٍ بــالقاعِ الـّاَ تـأرجــا        

)5/170م، 2000صفدي، (  

شاعر در ابيات فوق به افكار و خيالاتي كه از ممدوح در شبي تاريك به سـراغ او               
، آنگاه تاريكي شب و زمان حلول اين خيالات را به ذهن بـا بيراهـه         آمده اشاره مي كند   

رفتن شتر در اين شب ظلماني ومنحرف شدن او در دره هـا ودشـت هـا بـراي مـا بـه              
  .تصوير مي كشد
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  نوآوري در مطلع قصايد مدحي

در اين عصر برخي از شاعران هنوز به نمونه هاي كهن شعر عربـي وفـادار مانـده              
ر متناسب با عصر خود به ذوق شعري جديد متمايـل گـشتند، پـس      بودند و بعضي ديگ   

بتدريج قصايد مدحي همانندديگر قالبهاي شعري با وجود حفظ ساختار اصلي خود، بر            
اثر تماس با تمدنهاي مختلف و آرمانهاي آنها و به جهت ايجاد تناسب با خواسته هـاي   

 اين زمان گاه درمقدمـه قـصيده   نو دچار تغيير و تحولاتي شد، لذا مي بينيم كه شاعر در     
همانند اسماعيل بن . مدحي خود به بيان تفكرات فلسفي و يا مطالب اخلاقي مي پردازد      

محمد اصفهاني كه شروع نمودن اشعار را با مقدمه هاي غزلي و خمري، كاري عبـث و     
غوطه ور شدن در تكلف و سختي مي پندارد و خود سروده اش را با پند و اندرز آغاز                

  :نمايدمي 
  هوي البيض لايجدي علي المرء طائلا     
  ولا تبَــتغي ان تعـذلَ الـــدهر دائبـا       
  نعَـــيب زمانــَنا و الــــعيب فـــينا      

  

 وادمانُ شُرب الـراح يحيـي الغـوائلا         
 ودهرك أولي ان يري لـــك عائبـا       

 و مالزما ننــا عيــب ســـوانــــا     
)1/207 م، 1999عماد الدين اصفهاني، (  

شاعر در اين سروده معتقد است كه عشق ورزيدن به زنان سپيد روي منفعتي براي   
شخص در پي ندارد و مداومت در نوشيدن شراب سختي ها و بلايـا را بـه دنبـال مـي              
آورد و در ادامه از مخاطب خويش مي خواهد كه از روي عادت به سرزنش روزگار و                 

وبه جاي اين افكار و كردار ناپسند، نفس        هجو آن و جستجوي عيوب در زمانه نپردازد         
  .خود را اصلاح و بازسازي نمايد

اسماعيل بن ابي نصربن عبديل، يكي ديگر از شاعران نام آور اصفهان است كـه از       
طبعي روان و افكاري زيبا در سرودن شعر بهره  داشت وي پس از اسـتاد ابواسـماعيل                

در مدح برهان الدين واعظ در بغـداد     طغرائي در اسلوب نيكوي شعري بي همتا بود او          
  :قصيده اي سرود كه در آغازش به وصف طبيعت پرداخته است

ـــب البـــــطاحِ  ـــاحِ     الله شعــ ــالا قـ ــروزاً بـ  مغـ
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ُّـنعامي ــ ـــه بالـــ   رياضـُـ
ــاحاتها  ــي سـ ــسيل فـ   يـ
  وايكـــه الـــورد تَزهْــــي

  

ــواحيِ  ــرات النـّـ  معطــ
ــراحِ  ــاء قـُ ــسالُ مـ  سلـ

 بِخاطبــــات فــــصاحِ 
)1/142همان، (  

باغهـاي  . گفتا از دره ي سر سبز بطاح كه گويا با گلهاي بابونه دوخته شده است      ش
در قـسمتهاي   . آن با وزيدن باد جنوب، همه ي مناطق اطراف را عطر آگين نموده است             

بوته ي گل سرخ به سخنرانان . وسيعي از اين منطقه، آب شيرين و گوارايي جريان دارد        
  .اطرافش مي بالد و افتخار مي كند) كنايه از پرندگان و بلبلان(فصيح 

البته برخي مواقع نيز شاعر به كلي مقدمه را كنار نهاده و بدون ذكر مطلعي خاص،            
 هـ ، ص 1382دودپا، (گويند » مقتضب«شعر را با مدح آغاز مي كرد به اين نوع قصيده      

53.(  
ه از جمله نمونه هاي قصيده مقتضب در ميان شعراي اصفهاني مي توان بـه قـصيد             

طغرائي اشاره نمود شاعر در اين سروده بدون هيچ مقدمه چينـي و زمينـه سـازي وارد                  
  :غرض اصلي شعر يعني مدح شده و در مطلع آن چنين مي سرايد

 ــدار ــضع الاقـ ــرك تَخـ ــلال امـ   ِلجـ
   عـــي ــك ط ــه ل ــف امرتَ ــدهر كي   و ال

  

 وبـــيمنِ جـــدك يحكـــم المقـــداُر  

ـــار  ... وا ــك ج ـــتَه ل ـــثُ حلل حي  
)1/75 م، 1999لدين اصفهاني، عماد ا(  

در اين ابيات، شاعر قضا و قدر، روزگار و گردش شب و روز را تحت سـيطره و                   
  .فرمان ممدوح دانسته و او را مالك كل اين امور معرفي مي نمايد

  معاني و سبكهاي تقليدي و نو در مدح

  مدح اميران و وزيران. 1

دولت و دفـاع از آن و ايجـاد         شاعران مديحه سراي در به تصوير كشيدن سياست         
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آنهـا هماننـد ابـزار      . محبوبيت از حكومت در ميان اقشار مختلف نقش بـارزي داشـتند           
تبليغاتي جديد در دنياي امروز در جهت استحكام و تقويت حاكمان عمل مي كردند لذا 
حكومتها نيز همواره از ايشان براي جامه ي عمل پوشاندن به سياستهاي خود بهره مـي              

  ).93ضيف، بي تا، الشعر و طوابعه الشعبيه علي مرالعصور، ص . (جستند
در اين عصر مديحه سرايان براي ممـدوح صـفات احـسن و افـضلي را ذكـر مـي        

در واقع خلفاي عباسي به تاثير در نفـوس   . كردند كه در جامعه ارزش محسوب مي شد       
د، لذا در جهـت  و نقش آن در شكل گيري افكار عمومي و توجيه نمودن آنها آگاه بودن             

تثبيت و استحكام پايه هاي حكومت خود، درِ قـصرهاي خـويش را بـه روي شـاعران                  
مديحه گو باز مي كردند و اموال و جوايز بسياري نثارشـان مـي نمودنـد و مـدح را در           

در واقـع هـر دربـاري    . جهت افكار و آراي خود ودر خدمت خويش قـرار مـي دادنـد          
ر مناسـبتها و اعيـاد مختلـف اسـلامي و غيـر             شاعراني مخصوص به خود داشت كـه د       

ضـيف،  . (اسلامي، به سرودن مدايح و شادباش ها براي صاحبان حكومت مي پرداختند           
  ).575بي تا، عصر الدول و الا مارت، ص 

وزراي بويهيان همچون ابن عميد وصاحب بن عباد و وزراي سلجوقيان همچـون              
اصفهان بوده و مورد ستايش و تمجيـد  نظام الملك همواره مد نظر شاعران ايراني خطه         

  .ايشان واقع مي شدند
 هجري شاعري گرانقدر و     581استاد رئيس ابو نصر متولد اصفهان و متوفاي سال          

  :اديبي با استعداد بود كه از وي ابياتي چند در مدح نظام الملك به جاي مانده است
  ــه ــا ذاطلع ــك ي ــام المل ــا نظ   ي
 ـــمه ــي نعـ ــم فـ ــوالي كلُّهـ   المـ

  

شرقَِه      من     جبين الشمسِ ابهـي مـ

َـك علـَـيهــم مغـْـدقَه       ماتنَي من
)1/430م، 1993باخرزي، (  

اي نظام الملك اي انساني كه سيمايت نوراني تر و زيباتر از خورشيد تابناك است        
اطرافيان ودوستانت همه در رفاه و آسايشند و هرگز بخشش و عطايي از جانـب تـو از          

  .ايشان دريغ نشده است
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چنين ابو عبداالله حسين نطنزي كه به جهت فصاحت و فضلش در بيان ادبيـات          هم
در .  هـ ـ490معـروف گرديـد و در سـال     » ذوالبيانين«منظوم و منثور عربي و فارسي به        

نيز در قـصيده خـويش      ) 464 م، ص    1990لافي الغريري،   (اصفهان بدرود حيات گفت     
  :لملك پرداخته استبه جمع ميان مدح اصفهان و فخر الملك پسر نظام ا

ــا    حـــوت اصـــفهان خـــصالا عجابـ
  هــــواء منيــــراً و مــــــاء نمــــيرا
  غـــدا فخـــر الملـــك لهـــم ســــيدا

  

ـــتجابا      ــشتهَيه اس َـ ــا ت ــل م ــا ك  به
 وخيــرا كثــــــيرا و دورا رحــــابا 
ــاروانهابا  ـــارت و صـ ــولاه صـ  ولـ

)115ما فروخي اصفهاني، بي تا، ص (  
ودر آنجابه هر چه تمايل داشته باشي شهر اصفهان ويژگيهاي عجيب و غريبي دارد 

. هوايي پاك، آبي خالص و شيرين، خير بسيار و خانه هاي وسـيع و بـزرگ                 . مي رسي 
فخر الملك رهبر و فرمانرواي آنجاست و چنانچه او نبوداين شهر و اهالي آن چپاول و                

  .غارت مي شدند
 آنها به كارها مدايح فقط براي ستايش و حمد ممدوح به كار برده نمي شد بلكه در

و رفتار اميران و وزيران نيز اشاره مي گشت و دست آورد حكومتي آنها ثبـت و ضـبط            
  .مي گرديد؛ به همين دليل اين سروده ها از ارزش تاريخي بالايي برخوردار مي باشند

كه از ادبـاي شـافعي مـذهب و از        )  ه ـ525م  (حسن بن سلمان نهرواني اصفهاني      
 نظاميه بغداد بـود در مـدح وزيـر شـهيد كمـال سـميرمي،              مدرسان نمونه ي مدرسه ي    

كارهاي نيك و پر ثمر او را در زمان وزارتش كه با لطافت اخلاقي او مزين شده موجب 
مجد و شكوه وي در ميان مردم معرفي مي كند و منشا عـزتش را صـفات ذاتـي او نـه                 

شيري بران در خدم و حشم مي داند، وزيري كه با عقل و درايت، قلمش را همچون شم
صحنه نبرد به كار مي گيرد و هر نابساماني و اختلال را در حكومت، با عـزم و اراده ي       
آهنين خود سامان مـي بخـشد و اخـتلاف و تفرقـه ميـان ملتهـا را بـه سـوي اتحـاد و              

  :همبستگي جهت مي دهد
   ــال و لا خلــع ــازال مجــدك اعم ــشيم     م ــل زانهــا هــذه الاخــلاقُ و ال ب 
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 ــشأه ــت مــن عــزَّ فمــن ــا نل ــلُّ م   وك
فــي يــدهيــا مــن لــه قلــم كالــسيف   

  

 ــك لاخــــيلٌ ولاخــدم ذات صــفات 
ــم  ــوغي قل ــوم ال  و كــم يدســـيفهُا ي

 

  :و شاه بيت اين قصيده نيز بنا بر قول عمادالدين اصفهاني بيت زير مي باشد
  كـــلُّ اخـــتلال اذا ماشـــئت منجبـــرٌ

  
   ــئم ـــت ملت ــعب اذا ماشئـ ــلُّ ش  و ك

)1/202م، 1999ن اصفهاني، عماد الدي(  

  مدح استادان و عالمان. 2

اين دوره زماني از حيث تكامل علوم و ظهـور علمـاي بـزرگ، مهمتـرين دوره ي         
در قرن چهارم، بزرگترين دانشمندان دوره ي اسلامي در هر      . اسلامي محسوب مي شود   

ردمـي دانـشمند و   پادشاهان ايراني اين عهد غالباً م. يك از گرايشهاي علوم ظهور يافتند    
دانش دوست بودند و بيشتر وزراي آنها نيز عاشق علـم و ادب و از مـشاهير علمـي و                    
ادبي عصر خويش به شمار مي آمدند، لذا مدح شاگردان و مريـدان و شـيفتگان علـم و        
ادب در مورد اساتيد، فقها و دانشمندان يكي ديگر از نمونه هاي بارز اشعار مـدحي در                 

  .اين دوران مي باشد
ابوالفتح بن مدبر اصفهاني شاعر قرن ششم هجري در مدح استاد عالم ابوالقاسم بن 
جريش ضبي او را انساني شريف و بزرگوار معرفي مي كند فردي كه هـم طـراز افـراد                   

  :فاضل واديب روزگار همچون صاحب بن عباد، ابن عميد وصابي مي باشد
لاحطَّــك ابــن الجــريش عــن شــرف  

ــشمــس لا ي ــك ال ــسهـالانّ ـــد نِّ ُـ   ـ
  تعُــد فـــي جملــه الأفاضـــل كالـــصا

  

ــرح غــــبيّ و قــــدح مغتـــابِ    جـ

ــاب  تمويــــه غـــاوٍ  و نقـــص عيـ
 حـــبِ و ابـــن العميـــد و الـــصابي

)1/428 م، 1993باخرزي، (  

اي پسر جريش، زخم زبان هر كودني و نكوهش هر غيبت كننده اي از شـرافت و      
 كـه بـا پوشـشي فريبكارانـه و عيـب جـويي              زيرا تو خورشيدي هستي   . ارزشت نكاهد 
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و تو نيز همچون صاحب بن عباد و ابـن  . شخصي خرده گير، ناپاك و آلوده نمي گردي       
  .عميد و صابي از جمله بزرگان صاحب فضل روزگار حساب مي شوي

  مدح در مراسم و اعياد مختلف. 3

شـاعران  در مراسم و اعياد مختلف مثل عيد نوروز يا جشن مهرگان و جشن سده،      
بنا بر آداب و رسوم رايج در آن عصر به دربار خلفا و اميران مي شتافتند تا مديحه ها و        

و » النوروزيـات «مجموعه اي با عنـوان  . تبريك نامه هاي خويش را براي ايشان بخوانند 
در ادبيات عربي شناخته شده كه اين آثار عربـي بـه مناسـبت برگـزاري                » المهرجانيات«

در اين مديحه ها، شاعر عيد را به ممـدوح  . مهرگان فراهم آمده استجشنهاي نوروز و  
  .خويش تبريك گفته و چكامه هاي خود را به او هديه مي كند

عالم ارزشمند و فاضل گرانقدر ابن هيثم در مدح عزيز الدين اصفهاني به مناسـبت    
 وقت تقديم  حلول عيد نوروز قصيده اي غراء سرود و آن را با هدايايي گرانبها به وزير              

نمود، و به سبب آن از طرف وزير عطاياي بسياري دريافت نمود و جايگـاهي برجـسته     
  :در دربار وي به او اختصاص يافت

         ؤدد القـدو الـس لك العـزه القعـــساء  
ــوم تجلــس لــــلوري    ولا فخــرَ الاّ ي
  و نيــروزك الميمــونُ وافــي فكــن لــه

  

  ماثـــــله مجـــدك دامٍ مايو مجـــد 

ــرهم قـ ـ ــد واكب ــك و العب دراً غلام  
 جمــالاً اليــه النــــور يورثــه يحــدو

)1/230 م، 1999عماد الدين اصفهاني، (  

اـودان اسـت و                    عزت   و سيادت پايـدار از آن توسـت و شـكوه و سـرافرازيت هميـشگي و ج
و امروز دليلي براي افتخار كـردن وجـود نـدارد مگـر آن     . ديگري را در اين امر توان رقابت با تو نيست       

گام كه تو براي رفع مشكلات ديگران در مجلس آنها مي نشيني و بيش از بقيـه افـراد بـراي بـرده و                     هن
  .نوروز مبارك از راه رسيد پس تو مايه زيبايي و شكوه آن باش. غلامت ارزش قائل مي شوي

  مدح و وصف شهرها و كشورها. 4

 زمينـه در  به جز مدح و رثاي شخصيت هاي انساني به نوعي ديگر از شعر در اين          
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در حقيقت اين . عصر عباسي برخورد مي كنيم و آن مدح و رثاي شهرها و كشورهاست
مساله يكي از موضوعات جديدي است كه در اين زمان به جهت تغييـر و تحـولات در     
تمدن بشري، در اغراض مدح و رثا راه يافت و هجاء نيز در اين چهارچوب با مـدح و            

 و شهرها در اين دوره ي تاريخي باعـث شـد كـه در    پيشرفت سرزمينها. رثا همگام شد  
يك زمان، عوامل جذب و دفع را در بر بگيرند لذا برخي از شاعران به مـدح شـهرها و         

در اين سروده ها گويا براي آن شهر يا كـشور  . بعضي ديگر به هجو آن ها روي آوردند       
برپا گرديده است وجودي در نظر گرفته شده و روابطي مادي و معنوي ميان آن و انسان 

كه در نتيجه آن، احساسات انساني در برابر شهر برانگيخته شده و با صداقت و شـور و          
  .شوق خاصي به مدح يا هجو يا رثاي آن مي پرداختند

بديع الزمان محمد بن احمد دوائي يكي از ادباي شوخ طبع و بذله گـوي اصـفهان       
او در اين منظومات . در آورده استمي باشد كه اشعار بسياري در مورد اصفهان به نظم  

به مدح و وصف اصفهان و زيبايي و سر سبزي آن و بيان آب و هواي مطبوع آن منطقه        
  :پرداخته است

  من يكـن يثـوي بـارضِ     
ــصلّي  ــذا ارض المــ حب  
 ــولَ واد ــشــاطي ح   و ن
ه عنـــبرُ هــــندريــــح  
ــعري  ش ـــاء ـــانّ الم   وك

  

 غيرِ هـذي الارض يخطـي       

ي و رهـــطي   ربع اخــوان   
 مــــاؤه لؤلؤ ســِـمـــط   
 والــحصا كـافور خــَـرط  
 و كـانّ الـروض خـَــطِّي     

 

)1/184 م، 1999عماد الدين اصفهاني،  (  
بديع الزمان دوائي در اين سروده، اقامت در غير سرزمين اصفهان را امـري اشـتباه              

 برادران و اقوام خويش دانسته و با جامه ي تقدس پوشاندن به اين خطه، آن را اقامتگاه            
معرفي مي نمايد، سرزميني كه آب آن مرواريد گرانبها و نسيمش، رايحه عنبـر هنـدي و    

او طنين چشمه سار را در اصفهان       . سنگريزه هايش، كافور مشهور منطقه ي خرط است       
  .همچون شعر خويش و باغ و بستان آنجا را همچون خط زيباي خود مي داند
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ر خود به اصفهان شخصيت انساني بخشيده و بـا خطـاب           شاعر در منظومه ي ديگ    
  :قرار دادن آن در مدح و تمجيدش چنين مي سرايد

  انت يا اصـفهانُّ جنـه عـدنِ      
 ـــمدينه واد ــك بال   لا كوادي
مـــشور اري و كــانَّ الميــاه  

  

 و يقيني بطيبِ ارضك ديـنُ       

 في مكان و لا كطينك طينُ     
 و كانَّ التَّراب مسك عجـينُ     

)1/188 همان،(  

تو اي اصفهان، بهشتي جاودان مي باشي كه به پاك بـودن زمينـت ايمـان و يقـين                
در اين سرزمين، خطه اي همانند سرزمين تو وجود ندارد و نظيري بـراي خاكـت      . دارم

گويا آبهاي اصفهان، شهدي روان و زلال است و خاك آن با مشك آميخته              . يافت نشود 
  .گشته است

  مبالغه در مدح. 5

عصر عباسي شاعران بسياري به مديحه سرايي كه يكي از راههاي اصلي امـرار             در  
معاش آنها بود روي آوردند و ممدوحان و بزرگان نيز براي آنكه مدايح خود را به چشم 
رقيب بكشند در پرداخت جوايز و اموال به شاعران با يكديگر رقابت مي كردند اين امر    

در واقـع شـاعران بـراي رسـيدن بـه      . راه يابـد سبب شد كه مبالغه بـسياري در مـدايح          
موقعيتهاي درباري بهتر و دريافت پاداشهاي سنگين تر، بـيش از پـيش از نيرومنـدترين          

   در منظومه هايشان استفاده مي كردند– مبالغه –خيال شاعرانه خويش 
ابو محمد عبداالله بن احمد خازن شاعر قرن چهارم در اصفهان، صاحب بـن عبـاد               

مير جود و بخشش و شخصيتي ما فوق ثريا در سخنراني و خطابه معرفـي مـي   وزير را ا 
  .نمايد

شخصيتي كه ستاره هاي جوزاء و شعري جواز عبورشان را از او دريافت مي كنند، 
  :دليري كه در صحنه ي كارزار به تنهايي توان رويارويي با سي هزار مبارز را دارد

ــــا يعجــب المـــجدانَّه  ــر و ممـ وزيــرٌ عـــــليه للـــــسماح اميــرُ    وزي 
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ــا بفِخــره و يخطــ ــوق الثّري ــن ف   ب م
  و ما كـان للجـوزاء لـولا جــــوازه         
صدم وحـده           ه اذ ظـَلَّ يـ   و صف بأسـ

  

ــرُ   ــب خطي ــوا انَّ الخطي ــلا تعجب  ف
      و للـشعـري العبور عبـور مجــاز 
 ثلأثــين الفـــا و الجــسور جـــسور

 م، 1983ثعـــالبي نيـــشابوري،  (
3/390-391(  

اين زمان، نسبت دادن صفات قدسي به پادشاهان و حاكمان عباسي امري رايج شده   در  
  .بود، صفاتي كه شعراي شيعي مذهب درتمجيد رهبران ديني خود به كار مي بردند

ابوالقاسم عبدالواحد بن محمد اصفهاني متولد اصـفهان و سـاكن ري بـود او از جملـه        
وي مـدت  . عر، ديگران را به شگفتي واداشتشاعراني بود كه توانايي بسيارش در سرودن ش       

مديدي در خدمت  غزنويان و در دربار سلطان محمود غزنوي بود و همواره به جهت رفتار               
 هجـري درگذشـت و      424شايسته اش مورد توجه رجال حكومتي واقع مي شد او در سال            

  ).132 ص  م، تتمه يتيمه الدهر،1983ثعالبي نيشابوري، . (مقبره اش در نيشابورست
اين اديب بلند آوازه قصيده اي در مدح سلطان محمود غزنوي سـرود كـه درايـن                 
منظومه در كنار معاني تمجيد و ستايش از حاكم وقت به حكومت او وجهه ي دينـي و          

  :اسلامي بخشيد و حاكم را با القاب ديني مورد خطاب قرارداد
  غدا الملك يرجو آل محمـود الرضـي       

  حافــِـظَ خلـــــقه   اناصـرَ ديـنِ االله    
  

ـــحمد    ــدينُ آلَ مـ ـــرجي ال ــا يت  كم
 دــع ــع و اس ــومنين اس ــر اميرالم  ظهي

)138همان، ص (  
حكومت خواهان خاندان مورد ستايش محمود غزنوي اسـت همانگونـه كـه ديـن          

پس اي ياري كننده ديـن خـدا و اي نگهبـان           . اميد بسته است  ) ص(اسلام به آل پيامبر     
  .امير مومنان در اين مسير همتي نموده و ديگران را سعادتمند نماخلق خدا، اي ياور 

  گرايش خطابي. 6

گرايش خطابي از ديگر مشخصات آشكار اشعار اين عصر مي باشـد كـه در اكثـر                 
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اين گرايش اقتضا مي كند شعر هنگام سرودنش، دهان را        . سروده ها به چشم مي خورد     
ل اساسي در استمرار گرايش خطـابي در        دلي. پر و هنگام شنيدنش، گوش را مملو سازد       

شعر عصر عباسي، جهت گيري آن به سوي مدح مي باشد در واقع شـاعران در مقابـل                  
ممدوح در مجلس او در حضور مردم مي ايستادند و به بيان سروده هـاي خـويش مـي        

  ).439 م، ص 1975اسماعيل، (پرداختند 
عـادي شـد و بـه جهـت     پس بتدريج پديده ي سرودن شعر در مقابل مردم امـري   

كثرت تعداد حاضران و شنوندگان ضروري بود كه شاعر قـصيده خـود را بـه صـورت                
ايستاده و با صداي بلند در مقابل ديگران بخواند تا آنها به خوبي بـشنوند و شـعر تـاثير     

  .گذار گردد
صيغه هاي ندا، تعجب، استفهام و امر و تكرار آنها و همچنين تكرار برخي عبارات 

  .يات يك حالت خطابي به وجود مي آورنددر اب
ابوالحـسن علـي بـن    . نكته فوق در قصيده مدحي رضي خزاعي كاملاً بـارز اسـت   

عبداالله بن طاهر خزاعي اصفهاني سرآمد اديبان در ميان مردم اصـفهان بـود او در زمـان      
وزارت جمال الدين مدايح بسياري در توصـيف ذكـاوت و توانـايي او در انجـام امـور            

تي سرود و تاليفاتي نيز در خصوص سيرت جمال الدين نگاشت كه از آن جملـه        حكوم
 هجري فـوت  571اشاره نمود وي در سال » درج الغرر و درج الدرر   «مي توان به كتاب     

  ).1/294 م، 1999عماد الدين اصفهاني، .(نمود
ــصاحبٍ  ــلُّ م ــي و ك ــد خــانني جفن   ق
ــادقٍ    ــه ص ــدين قول ــينَ ال ــمع يم   اس

ــست فـــي خـــدرهِاانَّ الـــسياد   ه عنِّـ
  

 حاشاك يا بـنَ الاكـر مـينَ خـؤونُ           

ــينُ   ـــمينُ ام ــول و لا يـ ـــما يق  فيـ
ــونُ  ــا الميم ــك كفؤوه ــب فانَّ  فاخط

)1/297همان، (  

 – اي زاده ي بزرگـواران  –پلك چشم به من خيانت نمود و هر همراهي كه از تو      
ست گفتار را بشنو كه اي يمين الدين، اين سخن انسان در. اجتناب نمايد خيانتكار است 
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همانا آقايي و سروري در جايگـاهش بـي همـدم بـاقي             . در اين سوگند، دروغي نيست    
  .مانده است پس از او خواستگاري نما كه تو تنها هم كفو مبارك و لايق آن مي باشي

  كاربرد واژگان فارسي و اصطلاحات جديد در اشعار. 7

ر موارد قابل  ذكر در مدايح ايـن      وجود كلمات فارسي در ميان ابيات عربي از ديگ        
پس از آنكه زبان فارسي در زبان عربي تـاثير خـود را بـر جـاي نهـاد،                 . عصر مي باشد  

واژگان فارسي راه خود را براي ورود به فرهنگهاي عربي و شعر و نثـر ادبيـات عربـي              
ز بسياري از اين كلمات  به مظاهر تمدن ايراني مربوط مي شود و برخي ا     . هموار كردند 

به بررسي اين » المعرب«و جواليقي در » شفاء العليل«نويسندگان عرب مانند خفاجي در 
  .واژگان پرداخته اند

  :اكنون ما به ذكر برخي از اين واژگان در مدايح عربي سرايان اصفهاني مي پردازيم
به " شھنشاه" در قصيده ي مدحي مويد الدين ابو علي محمد بن اسفھسا ربن محمد، كلمه

  .رسي مي باشدفا

 ـ        رح الـ   هو الشهنشاه محمود الـذي جـ
  

ــل     ــه الارض بالقب ــين يدي ــلاك ب  اف
)1/330همان، (  

  .او پادشاهي است كه آسمانها در مقابلش بر زمين بوسه زدند و فرو افتادند
به معناي گلنار كه در مدح صاحب بن عباد بـه وسـيله ابـو سـعيد                 » الجلنار«كلمه  

  :رستمي ذكر شده است
وجه    بـه الجلنـار مبتـسم   

  

سقُ         يفترُّ و الا قحوان متَّـ
 

)3/367 م، 1983ثعالبي نيشابوري، (   
ورود برخي اصطلاحات جديد علمي و فلسفي در اشعار ايـن دوره و گـاه برخـي      
پديده هاي تازه و نو در اين زمان همچون سرگرمي هاي نرده و شـطرنج در منظومـات         

  .اين عصر، امري شايان توجه است
بن بديع اصفهاني در سروده مدحي خود خطاب به، عميد الملـك كنـدري اولـين        ا

ميان معاني مدح و تمجيد و بازي شطرنج با       ) 7/111 م،   1969زركلي،  (وزير سلجوقيان   
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» رخ«به معناي وزير همان مهـره ي  » فرزان«ذكر برخي از مهره هاي اين سرگرمي يعني      
  :رابطه برقرار نموده است

عداء ه     متي لمع البرقُ      اعتلـي صـ
      لهذا الشـاه فــرزانَ دولـه بقيت  

  

 تَري لمعه من نـارقلبي انتـساخَه        
 تَخـرّ لـديه ســاجدينَ رخاخـه    

)1/428 م، 1993باخرزي، (  
هرگاه رعد و برق نمايان گردد نفسهاي عميق ناشي از اندوهش فزوني يابـد و تـو      

در زمان . ب من بر گرفته استشاهد درخششي مي باشي كه نورانيت خود را از آتش قل
حكومت اين پادشاه، تو وزير او بودي پادشاهي كه اطرافيان در برابرش خاضعانه سجده 

  .مي كنند

   افراط در كاربرد آرايه هاي بديعي-8

در اين دوره، شاعران عمدا و با اطلاع از فنون صنايع بديعي، سخنان خود را با اين 
را در ...  افراطي جناس، طباق، توريه و ايهـام و  محسنات آرايش مي دادند و به صورت     

  .كلام خود به كار مي بردند
در واقع امر رايج تصنع در زندگي هنري و ادبي اين عـصر از ديـد نويـسندگان و                  

از اين رو شاعران . شاعران آن روزگار، افق اعلاي فصاحت و بلاغت به شمار مي رفت     
ات آن از حروف نقطه دار يـا حـروف   شروع به سرودن قصايدي كردند كه همه ي كلم       

بي نقطه يا از حروف مهموز يا حروفي كه در تلفظ آن، لبهـا بـر روي همـه قـرار نمـي       
  .گيرند تشكيل مي شد

گويا شعر به عملي لغوي تبديل شده بود و شاعران، كار كـارگران چاپخانـه هـا را     
از حروف تـشكيل  انجام مي دادند زيرا حروف را در كنار هم مي چيدند و صندوقهايي          

مي شد؛ اما ابيات شعر صورت تحقق به خود نمي گرفت مگر اينكه مقصود از اين شعر    
بايد دانست كه شاعران به . اظهار انواعي از تعقيد در تعبير و طريقه ي اداي معاني باشد         

  .شدت شيفته اين پيچيدگيها بودند
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نقـد الـشعر،   «هـاي    هجري در اصفهان مولـف كتاب      322مثلاً ابن طباطبا متولد سال      
، 80 – 2/79 م، 2000صـفدي،  (» فرائد الدرر و المدخل في معرفه المعمـي مـن الـشعر        

در مدح ابوالحسن محمد بن يحيي بن ابي البغل قصيده       ) 3/340 هـ،   1371اميني نجفي،   
 بيت از به كار بردن حروف راء و كاف خودداري شده اسـت و          39اي سرود كه در آن      

  :زآغاز آن عبارت است ا
     يا ســيداً دانتَ له الـــسادات  
  و تواصلت نعَماوه عنـدي فلـي      
ه          نعم ثنَتَ عني الزمـان و خَطبـ

  

        ه الحـسنات  و تتَابعت في فعلـ

      بــاتخلفـَـهن ه باتمنـه ه 
        واتما هيبت لـه غـَد من بعد 
 

).3/342، هـ، 1371اميني نجفي، (  

 را از قصيده مـذكور، لكنـت      البته ياقوت حموي، علت حذف دو حرف را و كاف         
  ).17/145 م، 1988ياقوت حموي، . (زبان ممدوح در اين دو حرف بيان كرده است

ابو عبداالله نطنزي اصفهاني نحوي ملقب به ذولسانين يكي از بزرگان ادبيات عربي             
اين ) 12/319 م،  2000صفدي،  (مي باشد كه به دو زبان تازي و پارسي شعر مي سرود             

رن پنجم هجري در قطعه اي كه به مدح ابو مطهر معدائي فقيـه پرداختـه         شاعر تواناي ق  
  :با مهارت كامل صنعت لفظي قلب را در آن به كار برده است

ر        لسيدنا الامام ابـي المطهـ
    عــيار راي ،فائـض ضياء  

  

 فضائلُ اربع كالزَّهر تُزهـر      
ر      عطاء ساطع، رهطٌ مطهـ

)همان(  
ابو مطهر چهار خصلت برجسته دارد كه همچون گلي شكوفا     پيشوا و رهبر ما امام      

  .نورانيتي بسيار، انديشه اي موزون، بخشش فراوان، قومي پاك نهاد: مي گردد

  نتيجه گيري

ترين ادوار تاريخ تاكنون همواره طبـع لطيـف و انديـشه ظريـف و قـدرت                 راز دو 
ن ملت را از ديگر خلاق قوم ايراني همواره با خلق و خوي نرم و روحيه ي حساس، اي       
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اقوام متمايز ساخته است، آنها همواره نقش بسيار مهمي در رشـد و توسـعه ي علـم و               
چنين نقشي در توسعه زبان و ادبيات عربي . ادب از زمانهاي قديم تاكنون ايفا نموده اند      

اصفهان نامي آشنا در تاريخ و ادبيات عربي است زيرا بزرگـان        . نيز چشمگير بوده است   
ران بسياري كه از آنان كتابها و آثار پر بهاء و ارزشمند باقي مانده منسوب به اين ونام آو 

  .شهر مي باشند
ــب     ــه شــهادت كت ــزرگ ب ــه، اصــفهان ب ــن ســرزمين يگان ــان شــهرهاي اي در مي

بخش موزه ها و كتابخانـه هـاي معـروف دنياسـت بـا               ارزشمندعلمي و ادبي كه زينت    
گاه ويژه و ممتازي را به خود اختصاص داده عرضه  توابع علمي و شعراي برجسته، جاي

  . است
تا آنجا كه از تاريخ دانسته مي شود ادبيات عربي در اصفهان از قرن چهارم هجري       
شكل مي گيرد و در سده هاي پنجم و ششم هجري به اوج خود مي رسد بـه طوريكـه      

  .در سده ي چهارم هجري، اصفهان بغداد ثاني لقب يافته بود
 مديحه سرايي به نحو چشميگري افزايش يافت گويا حرفه اصلي       در عصر عباسي،  

يكي از نكات قابل توجه در مـدايح، مطلـع        . شاعران در اين عصر سرودن مدحيات بود      
شاعران اصفهاني عربي سراي در اين زمان گاه قصايد خـود را بـا              . قصايد مدحي است  

وده هايشان بـه كـار مـي    مقدمه هايي شروع مي كردند كه شاعران پيشين، آنها را در سر  
بردند مقدمه هايي چون توصيف اطلال و دمن، تغزل، وصـف كجـاوه نـشينان، وصـف          

البته در مقابل، شاعراني نيز بودند كه تناسب با عصر خود و بر اثر تماس بـا               ... خيال و   
تمدنهاي مختلف و آرمانهاي متفـاوت بـه نـو آوري در مطلـع قـصايد خـود روي مـي          

  .آوردند
فهاني به مدح اميران و وزيران حكومتي به تقليد از پيشينيان خـود مـي           شاعران اص 

پرداختند با اين تفاوت كه ايشان در اكثر مواقع به بيـان سـيرت و رفتـاري از حاكمـان                     
اشاره مي كردند كه در اصل بايد چنين باشد و در واقع بـه آنچـه كـه در حقيقـت مـي                 

ان علم و ادب، مدح فقها و انديـشمندان         مدح مريدان و شيفتگ   . ديدند اهتمامي  نداشتند   
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سـرودن مـدايح و    . يكي ديگر از نمونه هاي بارز اشعار مدحي در اين دوران مي باشـد             
تبريك نامه ها در مراسم و اعياد مختلف همچون عيد نوروز، جشن مهرگـان، و جـشن         
سده و مدح شهرها و كشورها و كاربرد واژگان فارسي و اصطلاحات جديـد علمـي و                 

  .ي از ديگر نكات جديد و نو در سروده هاي اين عصر مي باشدفلسف



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 R� �ٟٟٟٟ 3���j 	�ٟٟٟٟ 3_��ٔ◌ٔ◌ٔ
���@ٔ◌ٔ◌ٔ �:�� )�ٟٟٟ 3�ٟٟٟ �� �O� ��e �D� L /��j �

 

  ــــــــــــــــــــــــــــ

 

173 173 

  منابع
  م1975، دارالنهضه العربيه للطباعه و النشر،بيروت،في الادب العباسي، الرويه والفناسماعيل، عزالدين ، . 1
  .ش1371، دارالكتب الاسلاميه،تهران،الغديرفي الكتاب و السنه و الادباميني نجفي، عبدالحسين احمد، . 2
 تحقيـق محمـد نجـي،    دميـه القـصر و عـصره اهـل العـصر،        باخرزي، علي بن حسن بي علـي ابـي طيـب، ،             . 3

   م1993/  هـ 1414دارالجيل،بيروت،
مفيد محمد قميحه، : ، شرح و تحقيقيتيمه الدهر في محاسن اهل العصرثعالبي نيشابوري، ابومنصور عبدالملك، . 4

  .م1983/ هـ1403دارالكتب العلميه،بيروت،
  .ش1382، ترجمه سيروس شميسا، صداي معاصر،تهران،تاثير شعر عربي بر تكامل شعر فارسيم،  .دودپا، ع. 5
   م2000، دارابن باديس،بيروت،دراسات في الشعر و اعلامه في العصر العباسيزراقط، عبدالمجيد، ، . 6
   م1969، بيروت،الاعلامزركلي، خير الدين، ، . 7
، تحقيق احمد ارناووط، تزكي مصطفي، داراحياء التراث الوافي بالوفياتل بن ايبك،  صفدي، صلاح الدين خلي  . 8

   م2000/  هـ1420العربي،بيروت،
  .،  دارالمعارف،مصر،بي تاالشعر و طوابعه الشعبيه علي مر العصورضيف، شوقي، . 9

  دارالمعارف، قاهره، بي تا ايران، قاهره، –، عصر الدول والامارات، الجزيره العربيه، العراق ________. 10
  ،  العصر العباسي الثاني، قاهره، دارالمعارف،قاهره، بي تا ________. 11
عماد الدين اصفهاني، محمد بن محمد، خريده القصر و جريده العصر، تقديم و تحقيق عدنان محمد آل طعمه،  . 12

  . م1999/  هـ1419دفتر نشر ميراث مكتوب، تهران ،
صبري احمد،  الحركه الفكريه العربيه في اصفهان في القرون السته الاولي مـن تـاريخ الاسـلام،    لافي غريري،  . 13

  . م1990/  هـ1410الجمهوريه العراقيه، وزاره الاوقاف و الشوون الدينيه، سلسله احياء التراث الاسلامي،
بعـه و نـشره جـلال    ما فروخي اصفهاني، مفضل بن سعد بن حسين، محاسن اصفهان، تصدي لتصحيحه و ط        . 14

  .الدين حسيني طهراني، مطبعه مجلس، بي تا
  . م1968/  هـ1388مدني، علي خان، انوار الربيع، به كوشش شاكر هادي شكر، كربلا،. 15
  .ش1380نيكلسون، رينولد،  تاريخ ادبيات عرب، ترجمه كيوان دخت كيواني، تهران، انتشارات ويستار، تهران،. 16
  . م1988 / 1408الدين ابوعبداالله، ، معجم الادباء، لبنان،داراحياء التراث، بيروت،ياقوت حموي، شهاب . 17


